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�بر جاودانی، خیراندی� محله راه آهن و گاز روایت ا
از تنگناهای مالی د�روز تا گشاده دستی امروز

م�ام�ه با خدا
3

داستان جلد

متولـد 1356 اسـت. فرزنـد چهـارم از خانـواده ای 9نفـره کـه بـه واسـطه مالکیت پـدر بر یـک بنـگاه  اتومبیل در 
محلـه گاز، همـواره غـرق در نـاز و نعمـت بـوده اسـت؛«از بچگـی مطیـع و سـر بـه راه بـودم. در دوران تحصیلـم از 
ابتدایـی تـا پایـان مقطـع کارشناسـی ارشـد مدیریـت دانشـگاه فردوسـی، همیشـه دلـم می خواسـت والدینم به 

واسـطه رفتـار مـن سـرفراز باشـند. حتـی یـک بار هـم پیـش نیامد کـه بـه خاطـر شـیطنت، بی انضباطی یـا نمره 
بـد مـن، بـه مدرسـه احضار شـوند.»

او روزهای کودکی اش را این طور مرور می کند؛«در خانه شلوغ آن روزهای ما که پاتوق همسایه ها و فامیل 
بـود، کسـی کاری بـه کار مـن نداشـت. یعنـی ایـن طور نبود کـه روی نمـاز و روزه ام حساسـیتی باشـد. با 

ایـن حـال، بـا کششـی درونی کـه نمی دانم منشـ� آن چه بـود، دلم می خواسـت با خـدا حرف 
گر  بزنم. از هشـت سـالگی نمازخوان شـدم؛ نه خط در میان، که پیوسـته و کامل. طوری که ا

روزی در نمازم کاهلی می کردم و اتفاق بدی برایم می افتاد، می گذاشتم به حساب کم کاری در نمازم.»
خیّـر پـای کار محلـه راه آهـن کـه چنـدی  اسـت بـه جرگـه ت�مین کننـدگان جهیزیـه بـرای زوج هـای نیازمنـد 

پیوسـته اسـت، راه و رسـم مـردم داری را از والدینـش بـه یـادگار دارد. راه پلـه  خانـه کودکی اش را به یـاد می آورد 
کـه همیشـه پـر بـود از کیسـه های برنـج و ارزاق و مهمانـان بی شـمار و ناتمـام ایـن خانـه کـه هرگـز دسـت خالـی 

برنمی گشـتند؛«پـدرم بـا وانـت برنج می خریـد و خالی می کـرد. مدتی نمی گذشـت که مادرم می گفـت: برنجمان 
تمام شد. بس که دست و دل باز بود و سوای سفره  داری همیشگی اش به این و آن هم بذل و بخشش می کرد.»
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اسـپنددان، بادکنک آرایی هـا و دسـته گل های مصنوعی، نشـانه های تازه ترین مراسـمی اسـت کـه هفته پیش 
در ایـن تـالار برگـزار شـد. این فضـای دویسـت متری، میزبان جشـن جهیزیه بـرون زوج هـای نیازمندی بـود که با 

کمـک کانـون فرهنگـی تبلیغـی مهرانا در محله راه آهن، شناسـایی شـده بودند و با فراهم شـدن لوازم مـورد نیاز،
در آسـتانه ورود به دنیای زندگی مشـترک قرار داشـتند.

در آن مراسـم و دیگـر برنامه هـای مشـابهی که جاودانـی، در ت�مین هزینه های آن مشـارکت دارد، کمتر کسـی 
هویتش را می داند و از سـهم او در شـاد کردن قلب زوج های نیازمند باخبر است. این گمنامی خودخواسته 

را دوسـت دارد و اصرار چندباره اش برای ادامه نیافتن مصاحبه، نیز به همین دلیل اسـت:«وقتی با خدا 
گر واقعا برای رضای او قدمی برداشته ای، دیگر  معامله می کنی، خودش به کارَت برکت می دهد. ا

چه دلیلی دارد که کسی تو را بشناسد یا دیگران خبردار شوند که بانی فان کار خیر بوده ای؟»
کسـی کـه در خانـواده پـدری طعـم نـداری را نچشـیده اسـت، چطـور حـال و روز زوج  هـای 

کم بضاعـت را درک می کنـد و بـرای سـامان گرفتن زندگی های نابسامانشـان، از مال خود می بخشـد؟ 
او زمان را به سـال 13۷۸ برمی گرداند و زندگی مشـترکی که با تنگنای مالی شروع شد؛« این طور نبود که من 

و پـدرم اختافی داشـته باشـیم با هم. اصـا من به اصرار او بود کـه ازدواج کردم. روز مراسـم، یک باره تصمیم 
گرفـت مـن را بـه لحـاظ مالـی مسـتقل کنـد. آن روز حتـی بـرای پذیرایـی مهمان هایی کـه خانه مان جمع شـده 

بودنـد هـم پولـی نداشـتم و با قرض از یکی از بسـتگان، قضیه را جمع و جور کردم. بعـد از آن هم برای جور کردن 
هزینه هـای زندگـی، در فشـار بـودم. آرزوی مـن و همسـرم شـده بـود رهـن کـردن خانـه ای کـه پول پیـش آن یک 

گـر تنگنایی  میلیـون تومـان بـود. بـا ایـن حال درسـت مثـل بچگی هایـم، درِ خانـه ام باز بـود بـه روی مهمانـان و ا
بـود برای خودمـان بود، نه بـرای پذیرایـی از آن ها.»

ا����ل 
���� �� ��ره

فرزانه شـهامت|مردی میان سـال با سـر و وضعـی مرتـب  و کت وشـلوار اتوکشـیده، از 

خـودرو اش پ�ـاده می شـود و بـا لبخنـد به اسـتقبالمان می آیـد. کلید می انـدازد و ما را 
به یکی از طبقات ساختمانی مجلل و نوساز در نقطه ای برخوردار از محله راه آهن،
راهنمایی می کند که انعکاس نور لوسترها در آی�نه کاری  دیوارها، چشم نوازی اش 
کبر جاودانـی» بر روی یکـی از صندلی های این  را دوچنـدان کرده اسـت. نشسـتن «ا
لار کـه بـه برگـزاری مراسـم ازدواج زوج هـای نیازمنـد اختصـاص پ�ـدا کـرده، آغـاز  تـا
گفتـن از روایت هایـی شـنیدنی  اسـت؛ روایت هایـی از راز و رمـز مال و مکنـت امروز او 
� می شـود و نیـز، مـرور روزهـای تنگدسـتی کـه  کـه بی حسـاب وک�اب در راه خیـر خـر

جـور کـردن پـول رهن خانـه ای اجـاره ای، برایش رؤیا شـده بود.
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اهالی محله گاز به ویژه نمازگزاران مسجد صاحب الزمان)عج(، عضو هیئت امنای مسجدشان را خوب می شناسند 
و بارهـا مهمـان سـفره هایی شـده اند کـه جاودانـی، بانـی پهن شـدن آن شـده اسـت. مثـا شـب های نیمه رمضان 
کـه چنـد اتوبـوس دم در مسـجد می آمـد و اهالی را کـه در روز توزیـع کارت دعوت، به نمـاز آمده بودند سـوار می کرد.
مقصد، باغ شخصی آقای جاودانی بود که بنا بود مراسم افطار و جشن میاد کریم اهل بیت)ع( در آن برگزار شود؛
« گاهی بی مناسبت، مسجدی ها به ویژه سال خورده هایشان را مهمان می کردم تا حال و هوایشان عوض شود.
بعـد از آن، هـر وقت در مسـجد همدیگـر را می دیدیم دعا می کردند و همین حال خـوب اهالی که کوهی از تجربه 

و مهربانـی هسـتند، برایـم کافـی بـود . بازخـورد برخـی از آن هـا برایـم عجیـب و ت�مل برانگیـز بـود، وقتـی بـه طور 
� از شـهر در تعطیات  مثال می گفتند تا قبل از این اردوی تفریحی، درسـت نمی دانسـته اند رفتن به خار

یعنی چه.»


